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چکیده
شناخت مبانی تفسيری مفسران مختلف در فهم تفاسيرشان نقش به سزايی دارد؛ عمده  مفسران مبانی تفسيری 
خويش را در مقدمات تفاسيرشان ذكر كرده اند؛ الطاهر ابن عاشور از مفسران بزرگ مكتب خلفاست؛ هم چنين 
ارزشمندی  تفاسير  چند  هر  مفسر  دو  اين  است،  تشيع  مكتب  پژوهشگران  و  مفسران  از  الله  فضل  حسين 
نگاشته اند اما با گذشت سالهای زيادی از نوشتن اين تفاسير، هنوز اين تفاسير به جايگاه شايسته خويش 
نرسيده اند و هم چنان از بسياری جنبه ها ناشناخته مانده اند. به جهت اهميتی كه اين دو تفسير دارند و هم چنين 
ايفا كنند، اين  به خاطر نقشی كه اين دو تفسير می توانند در نزديكی ديدگاههای دو مكتب تشيع و تسنن 
قلم جهت معرفی اين مفسران با مراجعه به اين تفاسير با شيوه  تحليلی تطبيقی مبانی تفسيری اين مفسران را 
استخراج و وجوه اتفاق و اختلاف آنها را بيان نموده است كه جز در مورد نسخ، در بسياری از موارد مبانی 

تفسيری بسيار نزديك و مطابق داشته اند.

مطالعه تطبیقی مبانی تفسیری 
ابن عاشور و محمدحسین فضل الله

کلیدواژه ها: فضل الله، ابن عاشور، من وحی القرآن، التحریر و التنویر.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 142-154 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
قرآن  معانی  فهم  در  علوم  قديمی ترين  از  يكی  تفسير 
كريم است كه خود دارای روشها و گرايشهای گوناگون 
مفسران  كه  روشهايی  و  مبانی  شناخت  امروزه  است. 
حائز  بسيار  پرداخته اند  قرآن  تفسير  به  آن  وسيله  به 
به  اين روش رويكرد مفسر  اهميت است؛ در حقيقت 
قرآن را نشان می دهد و هم چنين با شناخت روشها و 
مبانی مفسران دغدغه های تفسيری و سؤالاتی كه آنان 
با آن روبه رو بودند روشن می شود؛ هر يك از مفسران 
با توجه به شرايط زمانی و مكانی و با نگاهی خاص به 
تفسير قرآن پرداخته اند. متغيرهای زيادی وجود دارند 
كه نگاه مفسر به قرآن كريم را تعيين می كنند؛ بر اساس 
قرار  محور  را  عقل  مفسران  از  برخی  متغيرها  همين 
داده و تنها با استفاده از آن به پرده برداری آيات قرآن 
پرداختند؛1 برخی ديگر با ناتوان خواندن عقل در فهم 
تفسير  منبع  تنها  را  معصومين)ع(  روايات  الهی،  مراد 
و  نوين  روشهای  با  ديگر  گروهی  دانسته اند.2  قرآن 
رويكردهای زبان شناسانه اقدام به تفسير قرآن كرده اند.
اين نوشتار در پی آن است تا مبانی تفسيری دو تن از 
مفسران معاصر را بررسی كند. اين دو مفسر كه يكی 
آن  اسلامی در  كه علوم  و در جايی  مغرب زمين  در 
تفسير  و  كرده  رشد  داشته اند  خاصی  شكوفايی  نقطه 
مفسر  اين  است،  نگاشته  را  التنوير  و  التحرير  خويش 
است  ابن عاشور  الطاهر  به  معروف  عاشور  بن  محمد 
يعنی حسين فضل الله در مشرق زمين  و مفسر ديگر 
و در جبل عامل لبنان تفسير خويش من وحی القرآن 
را نگاشته است و قطعاً با توجه به فاصله جغرافيايی 
و اختلاف محيطی كه دو مفسر در آن رشد كرده اند و 
هم چنين با توجه به اينكه ابن عاشور از مكتب تفسيری 
اهل سنت و دارای مشرب اشعری است و حسين فضل 
توجه  با  هم چنين  است.  تشيع  تفسيری  مكتب  از  الله 
به اينكه دو مفسر در شمار پيشگامان تقريب به شمار 

1. المنار، ج1، ص18. 
2. ر.ك: تفســير فرات الكوفــی، ج1، ص20؛ دقائق التأويل و حقائق 

التنزيل، ج1، ص14.

می روند و با توجه به ديدگاههای مشتركی كه در نگاه 
به قرآن داشته اند مقايسه  مبانی تفسيری دو مفسر گامی 
مؤثری در بيان باورهای مشترك دو مكتب اهل سنت 

و تشيع باشد.

پیشینه تحقیق
و  التحرير  تفسير  و  القرآن  وحی  من  تفسير  پيرامون 
اين  از  كدام  زيادی شده است و هر  تحقيقات  التنوير 
و  نقد  را  تفاسير  اين  ويژگيهای  از  پاره ای  پژوهشها 
معرفت  محمدهادی  مثال  عنوان  به  و  كرده اند  بررسی 
در كتاب التفسير و المفسرون، تفسير من وحی القرآن 
علاوه  است.3  نموده  معرفی  را  آن  تفسيری  روش  و 
اين  علمی  برخی جنبه های  مقالات  از  برخی  اين،  بر 
تفسير را بررسی كرده اند.4 برخی از پژوهشها نيز تفسير 
اما هيچ كدام از  التنوير را بررسی داشته اند.  التحرير و 
اين آثار به علوم قرآن در اين تفاسير توجه نكرده اند 
و اين كاری است كه اين قلم در پی تحقق آن است تا 
وجوه اشتراك و افتراق هر دو تفسير در علوم قرآن را 

بررسی نمايد.

مبانی تفسیری
مبانی تفسير كه در واقع همان پيش فرضها و باورهايی 
ياری  آيات  معنی  به  رسيدن  در  را  مفسر  كه  است 
مورد  ديرباز  از  كه  است  مفاهيمی  از  می رساند، خود 
اختلاف قرآن پژوهان بوده است؛ به عنوان مثال عميد 
زنجانی مبانی را اين گونه تعريف كرده است: »آنچه در 
باب اختلاف روشهای تفسيری، می تواند مورد بحث و 
بررسی ما قرار گيرد، عبارت از مبانی و روشهايی است 
كه به طور اصولی در چگونگی كشف معانی و مقاصد 
و  تفسير  مبنای  و  اساس  داشته،  دخالت  قرآن  آيات 

زيربنای استخراج مفاهيم قرآنی محسوب است.« 5 
بر اين اساس می توان گفت دليل اصلی اختلافاتی كه 

3. رك: التفسير و المفسرون، ج2، ص474.
4. »نگاهی به تفسير من وحی القرآن«، ص108.

5. مبانی و روشهای تفسير قرآن، ص177.
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تفاسير  تنوع  باعث  و  آمده  وجود  به  قرآن  تفسير  در 
مبانی  در  موجود  اختلافات  است،  شده  كريم  قرآن 
مبناهايی  دارای  مفسری  هر  است؛  مختلف  مفسران 
در  می دهد؛  قرار  تأثير  تحت  را  وی  تفسير  كه  است 
ادامه مبانی تفسيری حسين فضل الله و ابن عاشور مورد 

گفت وگو قرار می گيرد.
1( مبانی تفسیری محمدحسین فضل الله

محمدحسين فضل الله از مفسران معاصر لبنان است و 
لبنان  كه  القرآن را نگاشت  تفسير من وحی  در حالی 
درگير اختلافات دينی و مذهبی فراوانی بود و همين 
و  اديان  وحدت  به  نياز  تفسير  اين  مفسر  شد  باعث 
اين درك در سراسر  از نزديك درك كند.  مذاهب را 
تفسير و روش  زندگی فضل الله قابل مشاهده است و 
مبانی و ديدگاههای تفسيری وی در بسياری از موارد 

با ساير مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارد.
الف( تفسير پذيری قرآن

القرآن،  وحی  من  تفسير  صاحب  مبانی  از  يكی 
امكان  كه  به گونه ای  است،  كريم  قرآن  قابل فهم بودن 
كه  كس  هر  و  است  فراهم  همگان  برای  قرآن  تفسير 
آيات  می تواند  باشد،  گذرانده  را  قرآن  فهم  مقدمات 
گروه  به  محدود  قرآن  فهم  و  نمايد  تفسير  را  قرآن 

خاصی نيست.
اصطلاح زبان قرآن در قرن اخير، در تداوم مباحث زبان 
دين مطرح شده است. مبحث زبان دين و زبان قرآن از 
جمله  مباحث فلسفه  دين است كه متكلمان، فيلسوفان، 
بيان  مطالبی  آن  خصوص  در  مفسران  و  دين پژوهان 
از  قرآن  روشن بودن  شيعه،  مفسران  منظر  از  كرده اند. 
از  كدام  است.6 هر  قرآن  تفسير  مبانی  مهمترين  جمله  
مفسران قرآن در اين باره مبنايی در پيش گرفته و آن را 
اساس معناشناسی و تفسير قرآن قرار داده اند و برخی 
از مفسران معتقدند كه قرآن قابل تفسير نيست و برای 
فهم معانی قرآن بايد به سخن راسخون در علم مراجعه 

6. ر.ك: »اهم مبانی تفسيری«، ص135.

بودند و  كرد.7 زيرا مخاطبان اصلی قرآن اهل بيت)ع( 
تنها آنان هستند كه از محكم و متشابه قرآن و ناسخ و 
منسوخ آن آگاهی دارند.8 اما برخی ديگر معتقدند كه 
قرآن همه  انسانها را مورد خطاب قرار داده و فهم قرآن 
متعلق به طبقه خاصی از مردم نيست.9 اينان معتقدند 

كه قرآن برای همگان قابل فهم است.
تفسيرپذيری  يعنی  است،  دوم  گروه  از  نيز  الله  فضل 
دربار ه   تفسيرش  مقدمه  در  ايشان  می پذيرد،  را  قرآن 
پنداشتند  »برخی  می گويد:  چنين  قرآن  تفسيرپذيری 
كه فهم قرآن پيچيده است و كسی توانايی فهم آن را 
ندارد، مگر كسانی كه خداوند توانايی فهم قرآن را به 
و  قرآن شدند  منكر حجيت ظواهر  و  است  داده  آنان 
دانسته اند...  اهل بيت  به  رجوع  گرو  در  را  قرآن  فهم 
چنين تصوری قرآن را از كتابی كه برای همگان واضح 
باشد و امكان بهره وری از آن برای همگان ميسر باشد 
خارج می كند.«10 بر اين اساس روشن شد واضح بودن 
زبان قرآن و تفسيرپذيری آن از مبانی اساسی حسين 
فضل الله است؛ ايشان علاوه بر اين با اشاره به آياتی 
كه  آياتی  هم چنين  و  دارد  اشاره  قرآن  عربيت  به  كه 
بر روشن بودن قرآن دلالت دارند، رمزی و مبهم بودن 
قرآن را رد می كند و بر امكان بهره برداری همگان از 
هدايت قرآن تأكيد می كند.11 مبنای روشن بودن قرآن با 
آيات قرآن نيز هم خوانی دارد، چرا كه خداوند )تبارك 
و تعالی( قرآن را روشن و گويا معرفی فرموده است.12

ب( تحريف ناپذيری قرآن
كريم  قرآن  تفسير  تواند  می  كه  مهمی  بسيار  امور  از 
را تحت تأثير قرار دهد امكان يا عدم امكان تحريف 
قرآن است، زيرا پذيرفتن يا نپذيرفتن اين امر می تواند 
بر  كه  آنجا  از  را در جهت خاصی سوق دهد.  تفسير 

7. ر.ك: تفسير القمي ، ج1، ص9؛ تفسير الصافی، ج1، ص8.
8. همان جا.

9. ر.ك: الميزان، ج1، ص6.
10. من وحی القرآن، ج1، صص5-6.

11. همان، ج1، ص6.
12. شعراء، 195.
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برخی  مخدوش،  تاريخی  گزارشهای  پاره ای  اساس 
باعث  و  كرده اند  مطرح  را  قرآن  تحريف شدن  ادعای 
خرده گيری  برای  بهانه ای  شيعيان  دشمنان  تا  شدند 
در  مفسران  ديدگاه  شناخت  باشند،13  داشته  تشيع  از 
اين باره بسيار حائز اهميت است؛ در اين راستا فضل 
معاصر خود سعی  پژوهشگران  از  بسياری  به سان  الله 
كرده است تا تشيع راستين را از تهمت باور به تحريف 
قرآن مبرا سازد. ايشان در اين باره تمامی رواياتی كه 
از تحريف قرآن حكايت دارند را برساخته كسانی كه 

دشمنان وحدت اسلامی هستند، معرفی می كند.14 
دانسته اند  قرآن  از  را  آن  برخی  كه  زياده هايی  ايشان 
را تفسير قرآن می داند: »در بعضی از كتابهای حديثی 
نقصان  يا  زياده  بيانگر  كه  است  شده  نقل  احاديثی 
كلمه ای در برخی آيات قرآن و يا گاهی بيانگر زياده 
و نقصان سوره ای كامل است، ولی روشن است كه اين 
كلماتی كه اضافه يا كم می شوند متن قرآنی نيستند بلكه 
تفسير آيات است كه به بيان مصداق آنها می پردازند.«15
علاوه بر اين، ايشان مدعيان تحريف را در ارائه قرآنی 
كه در آن زياده و نقصان رخ داده است ناتوان می داند و 
تأكيد می كند كه اين سخنان را تنها در برخی از كتابهای 
حديثی می توان يافت و هيچ كس نمی تواند اين زياده و 
نقصانها را در قرآنی كه مردم هر روز با آن سر و كار 

دارند، بيابد.16 
بر اين اساس روشن شد كه از مبانی تفسيری صاحب 
و  تحريف  از  قرآن  حفظ  به  اعتقاد  القرآن  وحی  من 
دروغ بودن ادعای تحريف است. ايشان به عنوان يكی 
از دانشمندان و پژوهشگران شيعه شناخته می شود كه 
آشنايی با اين مبنا می تواند ديدگاه غالب شيعه درباره  

حفظ قرآن از تحريف را تأكيد نمايد.
ج( وجود اعجاز در قرآن

اعجاز قرآن نيز از موضوعاتی است كه همواره مورد 
13. ر.ك: تاريخ قرآن، ص317.

14. ر.ك: من وحی القرآن، ج13، ص145.
15. همان جا.
16. همان جا.

اعجاز  مسئله   است؛  بوده  قرآن پژوهان  گفت وگوی 
تفاضلها  تمايزها،  درباره   بحث  عهده دار  حقيقت  در 
بشری  نصوص  با  قياس  در  قرآنی  نص  تفاوتهای  و 
سامان  عربی  زبان  در  كه  است  نصوصی  به ويژه  و 
همه   اتفاق  مورد  قرآن  اعجاز  چند  هر  است.  يافته 
قرآن پژوهان مسلمان است، اما اختلاف در اين زمينه 
بر سر جنبه های اعجاز قرآن است و محققان قرآنی هر 
كدام جنبه ای از اعجاز را برای قرآن قائل هستند؛ به 
منحصر  قرآن  اعجاز  كه  معتقدند  گروهی  مثال  عنوان 
به جنبه های بيانی آن است گروهی ديگر اعجاز قرآن 
اعجازهای  هم  گروهی  دانسته اند  آن  محتوای  در  را 

ديگری را برای قرآن معرفی كرده اند.17
اهميت  خود  تفسير  در  نيز  القرآن  وحی  من  صاحب 
آنها  در  كه  آياتی  در  و  داده  قرآن  اعجاز  به  زيادی 
تحدی صورت گرفته است، بر اين مطلب تأكيد كرده 
است؛ ايشان بيشتر اعجاز قرآن را در شيوه  بيانی آن 
می داند، به ويژه آنكه قرآن در بين قومی نازل شد كه 
شعر و ادبيات فن رايج آنها بود، اما ايشان بی نظيربودن 
شيوه بيانی قرآن و ناتوانی مخالفان قرآن در مقابله  با 
قرآن را منحصر به دوره  خاصی نمی داند، بلكه معتقد 

است تحدی قرآن برای همه  دورانهاست.
ايشان در ذيل آيه  23 سوره  بقره با طرح اين پرسش كه 
راز تحدی قرآن چيست؟ به اين بحث پرداخته است: 
»در پاسخ می گوييم: اعجاز قرآن مربوط به جنبه  بيانی 
آن است كه در آن شيوه  بيان كلمات به بالاترين درجه 
از هنر و زيبايی در بيان می رسد كه همه شرايط محيطی 
سخن و شرايط مربوط به انسان و زندگی در نظر گرفته 
است، در حالی كه هيچ كدام از اين امور بر هم ديگر 

برتری داده نشده اند.«18
با فن  اعجاز  اين  تناسب  را  اعجاز  اين  اهميت  ايشان 
رايج آن زمان كه همان شعر و شاعری و ادبيات بود 
می داند، يعنی قرآن چيزی عرضه كرده كه مخالفان از 

17. ر.ك: »اميۀ النبی و الاعجاز القرآنی«، 2.
و...18. من وحی القرآن، ج1، ص176.
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همانندآوری آن ناتوان ماندند، در حالی كه استاد آن 
فن و هنر بودند و شايستگی افراد را بر اساس ميزان 

توانايی آنان در سخن و ادبيات تعيين می كردند.19
هم چنين ايشان بعضی از وجوه اعجاز قرآن را نيز از 
گفته  ديگران نقل كرده است، ولی هيچ سخنی درباره  
ظاهر سخن  اما  و  است  نداشته  بيان  آنها  رد  يا  قبول 
را  قرآن  اعجاز  از  اين وجوه  كه  نشان می دهد  ايشان 
پذيرفته است، هر چند آنها را در مرتبه  پايينتر از اعجاز 

بيانی قرار داده است.
د( وجود وحدت موضوعی بين آيات قرآن

وحدت موضوعی آيات و سوره های قرآن كريم نيز از 
موضوعاتی است كه درباره  آن گفت وگوهای فراوانی 
گاه  و  مختلف  ديدگاههای  و  است  گرفته  صورت 

متناقضی درباره  آن بيان شده است:
كه  دارد  وجود  آياتی  بين  تنها  موضوعی  وحدت   .1

برای يك هدف و در يك مرحله نازل شده اند؛
2. هر سوره مشتمل بر موضوعات جداگانه است؛

آن  آيات  هم گسيختگی  از  قرآن  اعجاز  مقتضای   .3
است؛

»وحدت  دارای  قرآن  سوره های  از  يك  هر   .4
و  قرآن  سوره  هر  آيات  تجزيه  و  است  موضوعی« 
تفسير آيات جدا و بی ارتباط با تمامی سوره، بيش از 

هر چيز برای قرآن زيان بار است.20
اما  دارد؛  طرفدارانی  مذكور  ديدگاههای  از  يك  هر 
از  می توان  چهارم  ديدگاه  طرفداران  مهمترين  از 
محمدحسين  و  1371ش(  )د.  خويی  ابوالقاسم  سيد 

طباطبايی )د. 1360ش( نام برد.21 
 فضل الله نيز از طرفداران فرضيه  اخير است؛ اگرچه 
وی در مقدمه  تفسير خود به اين موضوع زياد نپرداخته 
است، اما اگر به تفسير ايشان مراجعه شود در ابتدای 
بيشتر سوره ها به روشنی به اين موضوع پرداخته است 

19. همان، ج1، ص177.
20. ر.ك: »وحــدت موضوعی ســوره های قرآن در تــرازوی نقد«، 

صص210-211.
21. ر.ك: همان جا؛ البيان فی تفسير القرآن، ص58.

موضوعات  يا  موضوع  سوره ها  از  يك  هر  برای  و 
خاصی مشخص كرده است و آن را محور سوره معرفی 
كرده است؛ به عنوان مثال ايشان در ابتدای سوره بقره 
سپس  و  كرده  بيان  را  سوره  تسميه   وجه  ابتدا  در 
موضوعات سوره را مشخص كرده است: »شايد دليل 
ذكر داستان بقره در اين سوره در شمول اين سوره بر 
احكام شرعی مختلف و لزوم گردن نهادن مسلمانان به 
اين احكام نهفته باشد كه اين پيروی بدون قيد و شرط 
اين است كه  اين سوره  نتيجه  ماجرای  است. خلاصه  
در مسئوليتهايی )كه از جانب خدا محول می شود( از 
سؤالات اضافه پرهيز كنيم، مگر اينكه سؤالات ما در 

نتيجه  عدم فهم از طبيعت حكم محول شده باشد.«22
بر اين اساس فضل الله بر اساس اعتقادی كه به پيوستگی 
گاو  داستان  آمدن  فلسفه   دارد  سوره  اين  موضوعات 
در  كه  اين سوره  در  متعدد  احكام  ذكر  و  بنی اسرائيل 
و  قيد  بی  گردن نهادن  را  ندارند  سنخيتی  هم  با  ظاهر 
شرط مسلمانان به احكام می داند و مسلمانان بايد از 
الهی  دستورات  درباره   كه  بگيرند  عبرت  داستان  اين 
بهانه گيری نكنند و احكام الهی را به همان صورتی كه 
از آنها خواسته شده به انجام برسانند و درباره  جزئيات 
ذكر  می دانست  اگر  حكيم  خداوند  زيرا  نكنند،  سؤال 

جزئيات لازم است بدون ترديد آنها را ذكر می كرد.
ديگر  سوره های  ابتدای  به  نگاهی  با  اين  بر  علاوه 
اعتقاد فضل الله به پيوستگی سوره های قرآن به روشنی 
ملك  سوره   تفسير  اگر  مثال  عنوان  به  می شود  ديده 
بيان مبانی  نهايی سوره را  ايشان هدف  مراجعه شود، 
توحيدی اعم از ربوبيت و مالكيت الهی می داند: »اين 
تا  می پردازد  مختلفی  موضوعات  به  اين گونه  سوره 
شگفتيهايی  و  شوند  زمين  و  آسمانها  متوجه  ديدگان 
مانند آفرينش سيارات انواع حيات در زمين و حركت 
پرندگان در فضا را ببينند... اين سوره، سوره ای است 
كه حواس و قلب را به سمت شناخت عميق الهی سوق 
می دهد؛ شناختی كه در همه  جوانب برخاسته از حس 
و عقل است تا ايمان از طريق عقل و فطرت عميقتر 

22. ر.ك: من وحی القرآن، ج1، ص97.
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شود.23
بدين ترتيب روشن می شود كه يكی از مبانی تفسيری 
حسين فضل الله اعتقاد به وحدت موضوعی سوره  هاست، 
به گونه ای كه هر چند در سوره موضوعات مختلفی بيان 
می شود، اما در اصل سوره يك هدف واحد را پيگيری 

می نمايد.
هـ( وجود نسخ در قرآن

ناسخ و منسوخ از اموری است كه از ديرباز مفسران و 
پژوهشگران درباره  آن گفت وگوهای فراوانی داشته اند 
مفسران  ديگر  از سوی  دارد.  موافقانی  و  مخالفان  كه 
بر سر تعداد آيات ناسخ و منسوخ اختلافهای فراوانی 
دارند؛ كتابهای لغت يكی از معانی نسخ را جايگزينی 
»النَّسْخُ   كرده اند:  معرفی  ديگر  چيزی  به جای  چيزی 
و الانتْسَِاخُ : اكتتابك في كتاب عن معارضۀ. و النَّسْخُ : 
غيره،  بحادث  تنَْسَخُهُ  ثم  به،  يعمل  كان  أمرا  إزالتك 
كالآيۀ تنزل في أمر، ثم يخفف فتنسخ بأخری، فالأولی  
معنی  به  انتساخ  و  نسخ  ناَسِخَۀٌ[«؛  الثانيۀ  ]و  مَنْسُوخَۀٌ 
نوشتن كتاب است از روی كتابی ديگر، هم چنين نسخ 
به معنی ازبين بردن امری و جايگزين ساختن آن با امری 
نسخ  ديگر  آياتی  توسط  كه  آياتی  مانند  است،  ديگر 
می شوند و در اين صورت آيه  اول را منسوخ و آيه  دوم 
را ناسخ می گويند؛24 ابن منظور نسخ را اين گونه تعريف 
كرده: »النَّسْخ : إبِطال الشي ء و إقِامۀ آخر مقامه «؛ نسخ 
چيزی  با  آن  جايگزين ساختن  و  چيزی  باطل كردن 
معنای  به  نسخ  نيز  اصفهانی  راغب  است.25  ديگر 
بشَِيْ ءٍ  شَيْ ءٍ  إزالۀُ  »النَّسْخُ :  است:  گرفته  جايگزينی 
يْبِ  لِّ الشمسَ، و الشَّ ، و الظِّ لَّ مْسِ الظِّ يتَعََقَّبهُُ، كنسَْخِ الشَّ
باَبَ.«؛ نسخ ازبين بردن يك چيز با چيزی ديگر كه  الشَّ
در پی آن می آيد، مانند جايگزينی خورشيد برای سايه 
پيری  برای خورشيد و جايگزينی  و جايگزينی سايه 

برای جوانی است.26 

23. همان، ج23، ص8.
24. العين، ج4، ص201.

25. لسان العرب، ج3، ص61.
26. مفردات الفاظ القرآن، ص801.

معنای جايگزينی  به  را  نسخ  لغت  كتاب های  بنابراين 
امری به جای امری ديگر دانسته اند و اين همان معنايی 
است كه مفسران برای نسخ قرآنی برگزيده اند. به عنوان 
اين گونه  را  مصطلح  نسخ  خويی  ابوالقاسم  سيد  مثال 
تعريف كرده است: »النسخ فی الاصطلاح هو رفع امر 
ثابت فی الشريعۀ المقدسه بارتفاع امده و زمانه«؛ نسخ 
است  شريعت  در  ثابت  امری  ازبين بردن  اصطلاح  در 
هر  است.27  آن  و مدت  زمان  به پايان رسيدن  به سبب 
چند خويی در اينجا مطلق برداشته شدن حكم را نسخ 
معرفی كرده و جايگزينی حكم منسوخ سخنی به ميان 
نياورده است، اما مراجعه به آياتی كه مفسران آنها را 
اوقات  اكثر  كه  می دهد  نشان  كرده اند  معرفی  منسوخ 
معرفی  نيز  را  ناسخ  آيه   منسوخ  آيات  برای  مفسران 
كرده اند28. فضل الله نيز از جمله مفسران معتقد به نسخ 
سخن  نسخ  درباره   كه  آياتی  تفسير  در  ايشان  است. 
گفته به طور مفصل مبنای خويش در اعتقاد به نسخ را 
بيان نموده است. در تفسير آيه  106 سوره  بقره با طرح 
مبحث  اين  وارد  بشناسيم؟«  را  نسخ  »چگونه  سؤال 
»چگونه  است:  نموده  بيان  را  ديدگاه خويش  و  شده 
نأَْتِ  ننُْسِها  أوَْ  آيۀٍَ  مِنْ  ننَْسَخْ  نسخ را بشناسيم؟«: »ما 
شَيْ ءٍ  كُلِّ  عَلی   اللهَ  أنََّ  تعَْلَمْ  لمَْ  أَ  مِثْلِها  أوَْ  مِنْها  بخَِيْرٍ 
قَدِير«؛29 »هر حكمی را نسخ كنيم، يا آن را به ]دست [ 
فراموشی بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را می آوريم؛ 
مگر ندانستی كه خدا بر هر كاری تواناست.« اين آيه 
صلاحيت  اينكه  خاطر  به  كه  هنگامی  می دهد  نشان 
آن  مضمون  و  يافته  پايان  جديد  مرحله   در  آيه ای 
را نسخ می كند و  به گذشته است خداوند آن  مربوط 
بر اساس نظرات مختلفی كه درباره  نسخ وجود دارد، 
آيه  لفظ  به  مربوط  نسخ  اين  خواه  كه  نمی كند  فرقی 
است؛ خواه حكم يا تلاوت آن باشد، يا اينكه آن آيه 
را به فراموشی می سپارد و از حافظه  مردم پاك می كند، 
مردم را بدون هدايت جديد رها نمی كند و مصلحتها و 

27. البيان فی تفسير القرآن، ص276.
28. ر.ك: الاتقان فی علوم القرآن، ج1، ص654.

29. بقره، 106.
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فوايدی كه در آيه بوده هدر نمی رود، بلكه حكمی بهتر 
به فراموشی سپرده  يا  مانند همان حكم نسخ شده  يا 
بگشايد،  آنها  بر  را  شناخت  درهای  تا  می آورد  شده 

زيرا خداوند بر همه چيز قادر است.30 
بر اين اساس ايشان شرايط زمانی و مكانی را در نسخ 
نيازهای جديد  ايشان  تعبير  به  احكام مؤثر می داند و 
راستا  اين  در  اما  می شود؛  قديمی  احكام  تغيير  باعث 
ايشان به سان ديگر مفسران شيعه نسخ تلاوت و حكم 
نقصان  باقی ماندن حكم كه مستلزم  و  يا نسخ تلاوت 

قرآن است را جايز نمی داند.31 
ايشان هم چنين در جاهای ديگر از تفسير خود از جمله 
در ذيل آيه  101 نحل نيز شرح بيشتری درباره  مبنای 
خويش در اعتقاد به نسخ بيان داشته است.32 بنابراين 
روشن می شود كه صاحب من وحی القرآن مانند ساير 
بر  و  می پذيرد  را  نسخ  شيعه  مفسران  و  انديشمندان 
اساس همين مبنا برخی از آيات قرآن كه به نسخ آنها 

اعتقاد داشته است، تفسير نموده است.
و( سيال بودن فهم قرآن

فهم روايات و متون مقدس از جمله قرآن مبحث نسبتاً 
گفت وگوی  مورد  اخير  ساليان  طی  كه  است  جديدی 
اينكه آيا متون مقدس فهم  محققان قرار گرفته است؛ 
سيالی دارند و مسائل عرفی و گذر زمان چه تأثيری 
تفسير  اينكه نقش مفسران در  فهم مفسران دارد و  بر 
اين  اين متون چيست؟ از جمله پرسشهای مطرح در 
داده  پرسشها  اين  به  كه  پاسخهايی  قطعاً  است.  زمينه 
شده متعدد است، در حالی كه گروهی سيال بودن فهم 
قرآن را می پذيرند، گروهی ديگر از ايستايی فهم قرآن 
پاسخهای  و  پرسشها  اين  بررسی  می كنند؛  جانبداری 
آنها از حوصله  اين نوشتار خارج است و پرداختن به 
آنها ما را از هدف اصلی خويش باز می دارد، بنابراين 
بدون تفصيل بيشتر به موضوع اصلی خويش كه همان 
بررسی ديدگاه صاحب تفسير من وحی القرآن در اين 

30. من وحی القرآن، ج2، ص157.
31. همان جا.

32. همان، ج13، ص300.

زمينه است پرداخته می شود.
بررسی تفسير من وحی القرآن نشان می دهد كه ايشان 
معتقد است كه بايد آيات قرآن را در سايه  تحولات و 
نيازهای زمانه تفسير كرد، يعنی ايشان حركت و پويايی 

فهم قرآن را از ويژگيهای اين كتاب می داند.
ايشان در توضيح تأويل با ذكر حديثی كه آيه  قرآن را 
به شكلی متفاوت تفسير كرده است ديدگاه خود را در 
اين زمينه بيان می كند: بر اين اساس می توان تأويل را 
اين گونه معنا كرد: تأويل يك آيه، اراده  معنای ديگری 
برداشت  بلكه  نيست،  لفظ  ظاهر  معنای  پوشش  در 
زيرا  است،  لفظ  ظاهر  ديگر  معنای  از  الهام گيری  و 
استعمال عرب معنايی را برای يك لفظ تثبيت می كند 
-اما  وضعی  معنای  اين  از  ديگر  معنايی  برداشت  و 
امام  كه  آنجا  مانند  بود؛  تأويل خواهد  با آن-  مرتبط 
معصوم)ع( در آيه  »فلَْينَْظُرِ الْإِنسْانُ إلِی  طَعامِهِ«؛ »پس 
انسان بايد به خوراك خود بنگرد«33 طعام را به علم 

تأويل می كند.34
روش  از  می توان  القرآن  وحی  من  صاحب  عقيده   به 
از  يعنی  گرفت؛  بهره  تفسير  در  قرآنی،  الهام گيری 
يك آيه به عوالم ديگر و معناهای ديگر راه برد و از 
جامعه ای كه قرآن در آن نازل شد به جوامعی كه در 
دورانهای آينده راه قرآن را می پويند قدم نهاد و همگی 
را به هم پيوند زد؛ و اين همان سير هميشگی قرآن در 

طول زمان و زنده بودن آن است.35 
فضل الله معتقد است كه سيال بودن قرآن باعث می شود 
همه   عربی،  شبه جزيره   مردمان  بر  علاوه  قرآن  كه 
برای حل مشكلات  بتوانند  زمانها  همه   در  و  مردمان 

خويش از راهنماييهای قرآن كريم بهره ببرند.36 
روشنترين  از  يكی  كه  گفت  می توان  اساس  اين  بر 
به  باور  القرآن  وحی  من  صاحب  تفسيری  مبناهای 
سيال بودن فهم قرآن كريم است، حتی نامگذاری تفسير 

33. عبس، 23.
34. من وحی القرآن، ج1، ص15.

35. همان، ج1، ص16.
36. همان جا.
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پذيرش  بيانگر  نوعی  به  القرآن  وحی  من  به  ايشان 
سيال بودن برداشت از قرآن است، چرا كه به الهام گيری 
از قرآن در حوادثی كه در زندگی روزمره برای انسان 
اتفاق می افتد اشاره دارد. آنچه بيان شد مبانی تفسيری 
و علوم قرآنی صاحب تفسير من وحی القرآن را روشن 
ابن  تفسيری  مبانی  بيان  از  پس  ادامه  در  می سازد؛ 

عاشور دو ديدگاه ارزيابی می شود.
2( مبانی تفسیری ابن عاشور

ابن عاشور يكی از انديشمندان و مفسران پرآوازه  تونس 
التنوير است،  التحرير و  و اهل سنت است، تفسير وی 
شناخته  ادبی  تفسير  يك  عنوان  به  بيشتر  تفسير  اين 
می شود و مفسر آن در تفسير آيات قرآن كريم بيش 
از هر چيز از ادبيات و لغت بهره برده است؛ قدر مسلم 
ابن عاشور نيز مانند ساير مفسران دارای مبانی تفسيری 
اين مبانی گفت وگو  ادامه  خاص خويش است كه در 

می شود.
الف( تحريف ناپذيری قرآن

به  ديگر  مفسران  از  بسياری  مانند  نيز  ابن عاشور 
موضوع تحريف ناپذيری قرآن پرداخته است؛ به عنوان 
مثال ديدگاه ايشان را به روشنی می توان ذيل تفسير آيه  
َّا لهَُ لحَافظُِون«؛37 »بی ترديد،  كْرَ وَ إنِ لنْاَ الذِّ َّا نحَْنُ نزََّ »إنِ
ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده ايم و قطعاً نگهبان آن 
خواهيم بود.« مشاهده كرد در اينجا هر گونه تحريف 
قرآن  »حفظ  می كند:  رد  را  نقصان  و  زياده  به  قرآن 
شامل حفظ از نابودی و حفظ از زياده و نقصان است؛ 
از  را  آن  و  كرده  فراهم  را  آن  تواتر  اسباب  خداوند 
تغيير و تبديل حفظ نمود، به گونه ای كه امت در حيات 
پيامبر)ص( آن را در سينه ها حفظ نمود.« بر اين اساس 
و  قرآن  تحريف  عدم  به  باور  كه  است  روشن  بسيار 
رد همه  انواع آن از مبناهای اساسی تفسير التحرير و 

التنوير است.
ب( وجود وحدت موضوعی بين آيات قرآن

به دليل آنكه پيشتر در اين باره گفت وگو شد، در اينجا 

37. حجر، 9.

برای اختصار بدون هيچ مقدمه ای به ديدگاه ابن عاشور 
درباره چينش آيات در قرآن و نسبت آيات يك سوره 
تفسير  مقدمه   در  ايشان  پرداخته می شود؛  يكديگر،  با 
خويش بر انسجام موضوعی سوره ها تأكيد كرده است: 
»هيچ سوره ای را بدون بيان مقاصد آن رها نكردم تا 
خواننده  تفسير به بيان معنی واژه ها و جمله ها محدود 

نشود و از انسجام درونی و زيبايی آن غافل نشود.«
ابن عاشور سعی كرده است در ابتدا ذيل عنوان ترتيب 
در  آيات  چينش  شيوه   درباره   خويش  ديدگاه  الآی 
چينش  كه  است  معتقد  ايشان  نمايد.  بيان  را  سوره ها 
شخص  دستور  با  ترتيب  اين  و  بوده  توقيفی  آيات 
پيامبر اكرم)ص( صورت گرفته است. هم چنين ايشان 
معتقد است كه آيات يك سوره از انسجام موضوعی 
برخوردار نيستند و هر كدام غرض هدايتی خاصی دارد 
و ضرورتی بر ارتباط آيات با هم ديگر وجود ندارد و 
آيات همانند سخنرانی يك خطيب دارای موضوعات 
متعدد است؛ وی معتقد است كه غايت نهايی نزول قرآن 
اصلاح همه  امت است كه اصلاح كفار از طريق دعوت 
پيروی  و  گمراهی  از  دوری  و  ايمان  سوی  به  آنان 
از  مؤمنين  اصلاح  و  می يابد  تحقق  ايمان  و  اسلام  از 
و  هدايتشان  تثبيت  و  اخلاقشان  استوارساختن  طريق 
راهنمايی آنان به سمت راه رستگاری و تزكيه  نفوس 
آنان صورت می گيرد، به همين خاطر است كه اهدافش 
كه  است  جامعه ای  يعنی  عربی  شبه جزيره   به  مربوط 
خاطر  همين  به  و  بود  قرآن  مخاطب  دعوت  هنگام 
آيات قرآن مستقل از همديگر بودند و چون هر آيه در 
هدايت امت غرضی داشت و برآن دلالت می كرد و آن 
غرض را بيان می كرد و مانع ورود باورهای باطل به 
آن می شد و اين امر نيازمند پيوستگی آيات نيست؛ اما 
زبان حال قرآن مانند سخنوری است كه به موضوعات 
متعدد و مختلفی می پردازد و از مناسبتی وارد مناسبتی 
جمله های  كه  است  دليل  همين  به  و  می شود  ديگر 
معترضه ی زيادی وجود دارد كه هر كدام دارای دليل 
و...خاصی است و هر جمله شامل حكمت يا موعظه ای 
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است و يا به درمان مشكلی پرداخته است.
وحدت  باهم  آيات  كه  است  معتقد  چند  هر  ايشان 
موضوعی ندارند و به عقيده  ايشان آياتی كه قبل و بعد 
از همديگر قرار گرفته اند ممكن است هيچ نسبتی با هم 
قائل  موضوعی سوره ها  به وحدت  اما  باشند،  نداشته 
تنوع  به رغم  آيات يك سوره  كه  معتقد است  و  است 
موضوعی، همگی در پی بيان يك امر خاص هستند و 
يك موضوع واحد را دنبال می كنند و همانند سخنرانی 
كه برای بيان يك موضوع خاص وارد بحثهای زيادی 
واحدی  غرض  موضوعات  اين  همه   از  اما  می شود، 
نظر  مورد  موضوع  بيان  به  نهايت  در  و  كند  دنبال  را 
خويش بپردازد؛ وی ذيل عنوان سور القرآن اين ديدگاه 
خويش را به روشنی بيان كرده است: »سوره قطعه ای از 
قرآن است كه دارای شروع و پايان و يك اسم خاص 
است. سوره شامل سه آيه يا بيشتر است و در پی بيان 
تمركز  برآن  آيات  همه   معنای  كه  است  واحد  غرض 
دارد، اين غرض ممكن است ناشی از اسباب نزول يا 

امور ديگری است كه معنای آيات شامل آن باشد.«
از ديگر شواهدی كه اعتقاد ابن عاشور به پيوند موضوعی 
آيات يك سوره را نشان می دهد، اين است كه وی در 
ابتدای هر سوره تحت عنوان »اغراض سوره« اهداف 
هدايتی سوره را بيان می كرد عنوان اغراض سوره در 
ابتدای همه  سوره ها مشاهده می شود و به عنوان مثال 
ايشان در ابتدای سوره  مؤمنون آورده است: اين سوره 
پيرامون محور تحقق توحيد و رد شرك و نقض قواعد 
آن و توجه به ايمان و قواعد آن است. به همين خاطر 
است كه با مژده  رستگاری بزرگ به مؤمنين به خاطر 

فضائل اخلاقی كه كسب كرده اند آغاز می شود.
ج( وجود اعجاز در قرآن

هر چند ابن عاشور اعجاز قرآن را منحصر به يك جنبه 
نكرده و برای آن وجوهی نام برده است، اما مهمترين 
جنبه  اعجاز قرآن را بلاغت آن می داند: »آن گونه در 
كتاب المواقف آمده وجه اعجازی كه بيشتر اهل تحقيق 
هستند  آن  به  قائل  امام الحرمين  و  اشعری  بزرگان  و 

فصاحت  و  بلاغت  بوده،  عقيده  اين  بر  هم  جاحظ  و 
خارق العاده قرآن است كه باعث شده اديبان عرب از 
آوردن مانند آن عاجز باشند و اين نظری است كه ما 
هم آن را قبول داريم.« از مهمترين دلايلی كه باعث 
شده است ابن عاشور اين گونه از اعجاز را ترجيح دهد، 
باقی ماندن آياتی است كه حكم آنها منسوخ شده است، 
باقی  تلاوتشان  حكمشان  نسخ  رغم  علی  آيات  اين 

مانده است و در مصاحف نگاشته شده ا ند.
از  بيش  ابن عاشور  كه  می شود  روشن  اساس  اين  بر 
است،  داده  اهميت  قرآن  بلاغی  وجه  به  ديگر  وجوه 
نگاهی به تفسير ايشان نيز اين مطلب را نشان می دهد 
اهميت  بلاغت  و  لغت  به  تفسيرش  سراسر  در  وی  و 
فراوانی داده است و تفسيرش سرشار از نكته های ادبی 
از  بيش  پرداختن  كه گاهی  به گونه ای  است؛  بلاغی  و 
با وجود  اما  را خسته می كند،  لغت خواننده  به  اندازه 
ترجيح جنبه  اعجاز بلاغی قرآن، ايشان از وجوه ديگر 
غافل نمانده و به آنها نيز پرداخته است؛ ايشان معتقد 
اما  نيست  قابل شمارش  قرآن  اعجاز  وجوه  كه  است 
وی سه معيار و ملاك را باعث شكل گيری وجوه متعدد 
اعجاز قرآن كريم معرفی كرده است؛ معيار اول: رسيدن 
قرآن به درجه  والای فصاحت و بلاغتی كه يك سخن 
عربی می تواند به آن برسد، نظم آن به گونه ای است كه 
می تواند معانی و نكات دقيقی را بيان كند كه اين كار 
فقط از خواص فصيحان و بليغان عرب برمی آيد؛ معيار 
دوم: قرآن در استفاده از فنون نظم سخن روشهايی را 
به كار برده كه در سبكهای سخن عرب بی سابقه بوده 
ولی خارج از قواعد عربی نيست؛ معيار سوم: معانی 
سرشار از فلسفه و اشارات عقلی و علمی به اموری 
است كه عقول بشر در عصر نزول قرآن و عصرهای 
بعد از آن، آن را درك نمی كند و اين جنبه ای است كه 
كسانی مانند ابوبكر باقلانی و قاضی عياض كه درباره  

اعجاز قرآن گفت وگو می كردند از آن غافل شدند.
د( وجود نسخ در قرآن

همان طور كه گذشت نسخ يكی از علوم مهم برای يك 
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مفسر است؛ ابن عاشور در مقدمات دهگانه خود ديدگاه 
خود در اين باره را به تفصيل بيان كرده است و نيز ذيل 
آياتی كه در مورد آنها گمان نسخ وجود دارد گفت وگو 
لنْا  كرده است و به علاوه ذيل آيه  101 نحل: »وَ إذِا بدََّ
َّما أنَتَْ مُفْترٍَ  لُ قالوُا إنِ آيۀًَ مَكانَ آيۀٍَ وَ اللهُ أعَْلَمُ بمِا ينُزَِّ
يعَْلَمُون«؛ »و ما هرگاه آيتی را )از راه  أكَْثرَُهُمْ لا  بلَْ 
مصلحت( نسخ كرده و به جای آن آيتی ديگر آوريم-

)به صلاح  چيز  چه  تا  داند  بهتر  خدا  كه  در صورتی 
كرده  آيه  نسخ  بر  اعتراض  )كافران  كند-  نازل  خلق( 
و( می گويند تو )بر خدا( هميشه افترا می بندی. )چنين 
نيست( بلكه اكثر اينها نمی دانند كه اين نزول آسمانی 
است« و آيه  106 بقره: »ما ننَْسَخْ مِنْ آيۀٍَ أوَْ ننُْسِها نأَْتِ 
بخَِيْرٍ مِنْها أوَْ مِثْلِها«؛ » هر حكمی را نسخ كنيم، يا آن را 
به ]دست [ فراموشی بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را 
می آوريم؛ مگر ندانستی كه خدا بر هر كاری تواناست« 
هم نسخ را تعريف كرده و هم ديدگاههايی كه درباره ی 

نسخ وجود دارد را تشريح كرده است.
ابن عاشور ضمن پذيرش تعريف رايج نسخ در تعريف 
برداشتن حكمی شرعی   نسخ  اصطلاحی آن می آورد: 
است كه دوام آن معلوم است و بدين ترتيب، از تعريف 
انتهاست«  و  و  غايت  دارای  كه  »حكمی  يعنی:  نسخ 
و  با هم«  تلاوت و حكم  »نسخ  خارج می شود. وی 
نسخ  ولی  می پذيرد  را  تلاوت«  بقای  و  حكم  »نسخ 

تلاوت و بقای حكم را بی فايده می داند.
آيات  برخی  نسخ  مفسران،  مانند ساير  نيز  ابن عاشور 
و  حكم  نسخ  برای  مثال  عنوان  به  است؛  پذيرفته  را 
است:  كرده  ذكر  را  نجوی  آيه   تلاوت،  باقی ماندن 
فإَِذْ  صَدَقاتٍ  نجَْواكُمْ  يدََيْ  بيَْنَ  مُوا  تقَُدِّ أنَْ  »أأَشَْفَقْتمُْ 
وَآتوُا  لاۀَ  الصَّ فأََقيِمُوا  عَلَيْكُمْ  اللهُ  وَتابَ  تفَْعَلُوا  لمَْ 
تعَْمَلُونَ«؛38  بمِا  خَبيِرٌ  وَاللهُ  وَرَسُولهَُ  اللهَ  وَأطَِيعُوا  كاۀَ  الزَّ
خود  محرمانه  گفت وگوی  از  پيش  كه  ترسيديد  »آيا 
صدقه هايی تقديم داريد؟ و چون نكرديد و خدا ]هم [ 
را  زكات  و  داريد  برپا  را  نماز  پس  بخشود،  شما  بر 

38. مجادله، 13.

بدهيد و از خدا و پيامبر او فرمان بريد، و خدا به آنچه 
می كنيد آگاه است.« ايشان در اين باره می گويد: »قال 
المفسرون علی أن هذه الآيۀ ناسخۀٌ للتی قبلِها فسقطَ 
الرسول)ص(  مناجاۀ  يريدُ  لمن  الصدقۀَ  تقديمِ  وجوبُ 
و  ابن عطيۀ«  استبعده  و  ابن عباس  عن  ذلك  روی  و 
بنابراين ايشان معتقد است اين آيه به وسيله  آيه ای كه 

قبل از آن آمده منسوخ شده است.
هم چنين در مورد ديگر ايشان آيه : »كُلُوا مِنْ ثمََرِهِ إذِا 
يحُِبُّ  َّهُ لا  إنِ تسُْرِفوُا  وَلا  حَصادِهِ  يوَْمَ  حَقَّهُ  وَآتوُا  أثَْمَرَ 
برسد  هرگاه  ميوه ها  آن  از  هم  »شما  المُْسْرِفيِنَ«؛39 
تناول كنيد و حق آن را )زكات فقيران را( در روز درو 
و جمع آوری آن بدهيد و اسراف نكنيد، كه خدا مسرفان 
را دوست نمی دارد.« را مخصص می داند و معتقد است 
كه به وسيله  آيات زكات تخصيص يافته است. وی با 
ذكر ديدگاههايی كه درباره  نسخ اين آيه وارد شده همه  
آن نظرات را رد كرده و گفته است كه اين آيه به وسيله  
آيات ديگر تخصيص يافته است. وی معتقد است كه 
شده  نازل  زكات  آيات  از  پيش  و  مدينه  در  آيه  اين 
و  نموده اند  را تخصيص  آيه  اين  آيات زكات  و  است 
به هيچ وجه آيات زكات ناسخ اين آيه نيستند، بلكه به 

نوعی مبين اين آيه هستند.

مقایسه مبانی تفسیری دو مفسر
مفسر  دو  تفسيری  مبانی  و  ديدگاهها  آنكه  از  پس 
وجوه  روشن شدن  جهت  كه  دارد  جا  شد،  روشن 
مقايسه ای  تفسيری،  مكتب  دو  اين  افتراق  و  اشتراك 
اولين  گيرد.  انجام  مفسر  دو  اين  تفسيری  مبانی  بين 
مطلبی كه درباره  اين دو مفسر جلب توجه می كند اين 
است كه آنان دارای مبانی تفسيری روشنی هستند كه 
تفاسير خويش ذكر كرده اند و هر دو در  در مقدمات 
سراسر تفسيرشان به اين مبانی پايبند بوده اند و از آنها 

عدول نكرده اند.
داشتن  مفسر،  دو  اين  درباره   گفتن  شايان  نكات  از 
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به  رسيدن  آنان  برای  و  است  حقيقت پذيری  روحيه  
است  ديگر  از هر چيز  مهمتر  آيات  نظر  مورد  معنای 
با  كه  كرده اند  بيان  را  نظراتی  گاهی  كه  به گونه ای 
بوده اند  آن  در  كه  مذهبی  و  فكری  جريان  و  عقايد 
مغايرت داشته است؛ به عنوان مثال فضل الله بر خلاف 
علم  به  شيعی  معاصر  متكلمان  و  مفسران  از  بسياری 
پيامبر  بلكه معتقد است كه  ندارد  اعتقاد  امام  اكتسابی 
مختلف  علوم  موجود  امكانات  از طريق  امامان)ع(  و 
است.40  حصولی  آنان  علم  يعنی  می كنند؛  كسب  را 
اما  است،  اشعری مسلك  خود  اينكه  با  نيز  ابن عاشور 
گاهی در بحثهای كلامی نظرات معتزله را نيز پذيرفته 
نساء  آيه  24  تفسير  در  ابن عاشور  به علاوه،  است.41 
كه قسمتی از آن درباره  ازدواج موقت است، ايشان تا 
حد زيادی ديدگاهی نزديك به ديدگاه مفسران شيعه 
در پيش گرفته و در اين زمينه جانب دلايل تاريخی را 

گرفته و با انصاف نظر داده است.
همان طور كه در ذكر مبانی تفسيری گذشت فضل الله 
اعتقاد به تفسيرپذيری و قابل فهم بودن قرآن داشت و در 
اين باره به چندين آيه استناد كرده بود و ابن عاشور نيز 
هر چند در مقدمه  خود به اين مطلب نپرداخته است، 
اما در پاره ای موارد ذيل برخی آيات به واضح بودن و 
قابل فهم بودن قرآن اشاره داشته است و به عنوان مثال 
نموده  تفسير  اين گونه  را  فصلت  سوره   2 آيه   ايشان 
است: »أن آيات القرآن واضحۀ الأغراض لا تلتبس إلا 
علی مكابر في دلالۀ كل آيۀ علی المقصود منها، و في 
المعنی باختلاف  مواقعها و تمييز بعضها عن بعض في 
فنون المعاني التي تشتمل« و بر اين اساس آيات قرآن 
كرده  معرفی  واضح  متكبران  جز  به  همگان  برای  را 

است.
علاوه بر اين، دو مفسر در ارتباط  با پيوند موضوعی 
آيات سوره ها و دلالت همه  آيات سوره بر يك موضوع 
خاص، ديدگاه نزديك به هم داشته و هر دو معتقد بودند 

40. ر.ك: »علم پيامبر و امام در من وحی القرآن«، ص236.
41. »تفسير و مفسران«، ص205.

كه هريك از سوره ها در راستای غرضی خاص نازل 
شده اند و در اين راستا هر دو مفسر در ابتدای سوره ها 
بيان  را  سوره ها  مقاصد  »الاغراض«  عنوان  تحت 
نموده اند و همان طور كه گذشت فضل الله معتقد است 
كه آيات و سوره ها زنجيروار به هم پيوند خورده اند و 
الطاهر بن عاشور آيات و سوره ها را دارای موضوعات 
موضوعات  گوناگونی  و  تعدد  اين  اما  می داند،  متعدد 
مانند تعدد موضوعات خطبه  يك سخنران در راستای 

بيان غرض خاصی دانسته است.
هر  نيز  قرآن  تحريف  درباره   شد،  ذكر  كه  همان طور 
دو مفسر با قاطعيت و ارائه  دلايل محكم و استناد به 
آيات قرآن و ناتوانی مخالفان از همانندآوری قرآن به 
با  ولی  گفته اند،  پاسخ  اين باره  در  موجود  پرسشهای 
اتهام اعتقاد به  توجه به اينكه شيعه بيشتر در معرض 
تحريف قرآن قرار دارد فضل الله با تفصيل بيشتری به 
اين موضوع پرداخته و در مقدمه  خود به تحريف قرآن 
عنوانی جداگانه اختصاص داده و به اشكالات موجود 
در اين زمينه پاسخ داده است كه ذكر برخی از آنها در 

بالا گذشت.
در زمينه  اعجاز قرآن نيز دو مفسر اختلاف قابل ذكری 
با هم ندارند و هر دو بارزترين جنبه  اعجاز قرآن را 
بلاغت و فصاحت آن می دانند كه با فصاحت و بلاغت 
ناتوان ساخته است. هم چنين هر  را  بليغان  خود همه  
نبوده  قرآن غافل  اعجاز  از ديگر جنبه های  مفسر  دو 
شايد  داشته اند.  اشاره  جنبه ها  اين  به  اوقات  گاهی  و 
اختلاف اين دو مفسر در اين زمينه در نحوه  تعاملشان 
سعی  ابن عاشور  كه  حالی  در  و  است  موضوع  اين  با 
بلاغی  وجوه  همه   خود  تفسير  سراسر  در  است  كرده 
آيات را بيان نمايد و تفسير خود را سرشار از نكات 
بلاغی نموده است، فضل الله به ذكر معنی لغوی واژه ها 
اكتفا كرده و كمتر وارد بحثهای لغوی شده است و در 
كرده  ذكر  را  راغب  مفردات  معنای  آيات  معنای  ذكر 

است.
مبانی  اختلافات  مهمترين  از  يكی  گفت  بتوان  شايد 
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تفسيری ابن عاشور و فضل الله را در ناسخ و منسوخ 
در  كه  اختلافی  آشكارترين  واقع  در  يافت؛  می توان 
دو  اختلاف  دارد،  وجود  مفسر  دو  تفسيری  مبناهای 
انواع نسخ است و در حالی كه  مفسر در قبول و رد 
فضل الله نسخ تلاوت و حكم را مستلزم قبول تحريف 
را  نسخ  از  نوع  اين  ابن عاشور  می داند،  قرآن  در 
می پذيرد. در نهايت بايد اشاره شود كه علی رغم اينكه 
تأمل  قابل  و  جديد  نكات  خود  تفاسير  در  مفسر  دو 
فراوانی بيان كرده اند و راههای زيادی را برای محققان 
می گشايند و می توانند در رديف مفسران بسيار بزرگی 
كه تفاسير آنها در طول تاريخ اعتبار خود را از دست 
نداده اند، قرار بگيرند اما متأسفانه اين مفسران آن طور 
كه شايسته  آنهاست شناخته نشده اند و مدارس تفسيری 

از نظرات آنان بهره مند نشده اند.
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